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 چکیده

ت عشق مولانا به اقتضای درک و فهم مخاطبانش، برای بیان حقایق اسرار نهانی و حالا

قنَطَرَة اَلمَجازُ »های عامیانه بهره برده است و به مصداقِ روحانی، از قالب تمثیل و حکایت

داند و برای تفسیر حدیث پسند را پل صعودِ شیفتگان عالم معرفت میحکایات عوام« الحَقیقةَ

خفی را برای حکایت خواب مرد بغدادی و گنج م« مَن عَرَفَ نفَسَهُ فقَدَ عرَفََ رَبَّهُ»معروف 

لوحة افکار و اندیشة نویسندة مشهور برزیلی به ن حکایت، سرکند و همیمریدانش بازگو می

یابد. این مقاله با پردازد و شهرت جهانی میمی کیمیاگرشود که به خلق رمان نام کوئیلو می

های دیشهروش تحلیلی ـ تطبیقی به این سوال پرداخته است که میزان تأثّر کوئیلو در تبیین ان

ذهنی و تفکرات عرفانی مولانا در موضوع خودشناسی و خداشناسی چقدر بوده است؟ نتیجة 

تحقیق نشان میدهد که اندیشههای ذهنی و افکار عرفانی مولانا در سیر و سلوک سالکان 
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 انداخته است تا آن حد که همچون مولانا از نیِ مولانا سخن گفته است.
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 مقدمه

حوزة ادبیّات، یژه در وها بهکه تبادل فرهنگی بین ملتّ اهل ادب معتقدند

های مختلف ها و فرهنگکه از زبانپذیر است. ادبیّات ایران ضمن ایننااجتناب

گذار بوده است که از لحاظ مطالعات تأثیر نیز ادبیّات سایر ملل بر ،هر پذیرفتتأثی

ها، قابل روابط و تأثیر و تأثّر میان ادبیاّت فارسی و ادبیاّت سایر ملتّ ،فرهنگی

 .شودتأملّ و درخور است که در حوزة ادبیّات تطبیقی بررسی 

ای مختلف جهان در هگذار مطالعات فرهنگی بین ملتّادبیّات تطبیقی پایه

های جدید دورة معاصر است و بیش از ادبیّات ملیّ قادر است خود را با نظریهّ

نقد ادبی همراه کند. و با نگرشی نو در مطالعات ادبی و رویکردی تازه در نقد 

... در بین ماعی، اعتقادی وآثار ادبی، تعاملی در مشترکات فرهنگی، اخلاقی، اجت

اهل فن در ادبیّات تطبیقی بیشتر به بُعد فرهنگی آن توجّه ملل مختلف ایجاد کند. 

ای است که گسترة ماهیتّ ادبیاّت تطبیقی به گونه»نویسد: ود میمح .اندنموده

نوردد و با حفظ هویتّ، تابلوی زیبایی از اشتراکات های مختلف را در میفرهنگ

های فرهنگی ل حوزهکند و در آیندة نه چندان دور، حلقة اتّصافرهنگی ترسیم می

 (2: 1994) .«جهان خواهد شد

طور که زیرا همان ؛بنابراین، ادبیاّت تطبیقی نوعی داد و ستد فرهنگی است

که یکی از ارکان  نیزها گذارند، ادبیّات آنفرهنگ ملل مختلف بر هم تأثیر می

تحقیق در ادبیّات تطبیقی، به کشف »گذارند. اثر می یکدیگردر  ،رهنگ استف

ها و درک آن قسمت از تحولّات ادبی که مربوط به نوع وابط فرهنگی بین ملتّر

 .«کند و در برقراری دوستی و صلح بین ملل مؤثّر استروابط است کمک می
 (11: 1955 )بقایی

 مثنویاز  کیمیاگریلو در داستان پژوهش به تطبیق اجمالیِ تأثّر کوئدر این 

یلو در داستان کوئ .ناسی پرداخته شده استمولانا در زمینة خودشناسی و خداش
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ج از تبتلّ های عروهمچون مولانا، چوپان را به عنوان مرید راه حقیقت با پلهّ خود

دهد و برای نایل شدن به این آمال از تراوش ذهنی و تا ملاقات خدا سوق می

های عرفانی مولانا در سیر و سلوک، چون آشنا ساختن با وحدت وجود، اندیشه

ج معرفت، اسرار دل، زبان عشق و تبدیل مس وجود جسمانی به طلای گن

 روحانی بهره برده است.

اکثر آثار برجستة شاعران سترگ و نویسندگان بزرگ ایرانی که خالق 

اند و تأثیر به های گوناگون جهان ترجمه شدهشاهکارهای ادبی هستند به زبان

های گان دیگر ملل در زمینههای شاعران و نویسندسزایی در افکار و اندیشه

های اینان را در آثار نویسندگان شرقی اند و ردّ پای افکار و اندیشهمختلف نهاده

امّا در این میان توجّه به آثار مولانا و الهام و تأثرّ  ،بینیمو غربی به طور گسترده می

نسته های عرفانی وی به مراتب بیشتر است و مولانا توااز افکار ذهنی و اندیشه

های وصول به سرچشمة است با تجارب روحانی و تفکّر معنوی و شناخت راه

زلال حقیقت، مُلک و ملَکوت را به تسخیر خود در آورد و با شناخت دردهای 

های های جامعه، و خوار شمردن تمام پدیدهاجتماعی و مشکلات و نابسامانی

تعلّقات دنیوی، عینی و ذهنی این جهان، همچون: علوم ظاهری، مقامات و 

و ارج نهادن به صلح و دوستی و  ژادی و زبانی و دینی و ملیّ و...تعصّبات ن

همتا در تاریخ مشاهیر علم و ادب جهان، ای درخشان و بیهرهکمال انسانیتّ به چ

نایل آید. همین امر باعث شده است مریدان و مقلّدان زیادی از اقصی نقاط جهان 

 ریز به پرسش حاضر در پی پاسخ پژوهش  .باشدهای متمادی داشته در سده

 :است

پائولوکوئیلو  کیمیاگرهای خداشناسی و تفکرات عرفانی مولانا در داستان اندیشه

 در چه محورهایی بازتاب یافته است؟
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 پژوهشضرورت و اهمیّت 

خود را با تأثّر و الهام از  کیمیاگرپائولوکوئیلو از مریدان فکری مولاناست که 

وی  .های عرفانی و خداشناسی مولانا نوشته و شهرت جهانی یافته استهاندیش

های ذهنی و افکار عرفانی و تجارب روحانی در طول داستان به تبیین تراوش

تأثیر افکار مولانا قرار  اثر خود چنان تحتمولانا پرداخته است. کوئیلو در 

شناسی و ودیح مبانی خگیرد که اساس داستان خود را بر مبنای تشرمی

نهاده است که تحلیل و تطبیق این دو  پلهّ پلهّ تا ملاقات خداخداشناسی بر اساسِ 

 اثر، و تأثّر نویسندة مسیحی از عارف نامی مسلمان، قابل تأملّ و درخور است.

کوئیلو بر اساس متغیّرهایی چون  کیمیاگرهدف از این پژوهش، تحلیل داستان 

ای ربّانی، گنج مخفی و معرفت، زبانِ عشق فه، دل لطیوحدت وجود و تجلیّ حقّ

که  ـکلام(، پیر طریقت و در نهایت تبدیل مسِ وجود به کیمیای هستی )زبانِ بی

 باشد.می ـ پیرنگ و شالودة داستان است

 

 پژوهشپیشینة 

، مقالاتی نگارش یافته کیمیاگردر خصوص تأثیرپذیری کوئیلو از مولانا در نوشتن 

 شود: ها اشاره میین آنتراست که به مهم

با  مثنویمطالعة تطبیقی داستان مرد گنجی از »در مقالة  ،(1959محجوب )

های هستة داستان، به وجوه تشابه و تفارق دو اثر در زمینه ،«پائولوکوئیلو کیمیاگر

به ، ولی های سبکی پرداختههای پایانی و ویژگیها، حوادث، صحنهشخصیتّ

اصلی ایی به ویژه خودشناسی و خداشناسی که هدف متغیّرها و عناصر محتو

 .اشاره نکرده است ،است نگارش این مقاله
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به تحلیل برخی از عناصر  ،«نقدی بر کتاب کیمیاگر» در مقالة ،(1959زاده )حاجی

 پرداخته است. کیمیاگر

یند فردیتّ در حکایت مرد فرا» در مقالة ،(1999حسنکلو ) عسگری و شهبازی

الگوهای من، به تحلیل کهن ،«پائولوکوئیلو کیمیاگرمولانا و  نویمثبغدادی در 

های کارل گوستاو یونگ سایه، خود، نقاب، پیر دانا و آنیما بر اساس نظریهّ

 اند.پرداخته

تحلیل رمزی به  ،«هازبان نشانه»مقالة  در ،(1959) حاتمی، نصراصفهانی

اند. و مقالاتی در برخی یای شخصی و عشق پرداختهاصطلاحات روح جهان، رؤ

به دلیل اند که ها در دو یا سه صفحه به تحلیل و نقد این داستان پرداختهماهنامه

 شود.نظر میها صرفاز ذکر آن ،جنبة علمی بودن کمرنگ
 

 

 نگاهی اجمالی به داستان کیمیاگر

مدرسة ت که تا شانزده سالگی در ، جوانی اسکیمیاگرسانتیاگو قهرمان اصلی 

چند که پدر و مادرش اصرار داشتند در آینده الهیّات درس خوانده است هر

چون شنیده بود  ،کندامّا سانتیاگو شغل چوپانی را انتخاب می ،کشیش شود

ای را که حاوی سه مدال طلا لذا پدرش کیسه کنند؛ها سفرهای زیاد میانچوپ

شود و در خرد و راهی سفر میا آن گوسفندانی میدهد و او بوی میبود به 

کند. شبی در خواب ها استراحت میکلیسای متروکی که سقفش ریخته بود شب

های وی را که با گوسفندانش در چراگاهی است و ناگهان کودکی دست بیندمی

ه گوید: اگر تا اینجا بیایی گنج نهفتبرد و به چوپان میگیرد و تا اهرام مصر میمی

کند تا گنجش را بیابد در طیّ این راه، با افراد یابی. او عزم خود را جزم میمی

)پادشاه اورشلیم(  صادقیک زن کولی، پیرمردی به نام ملک گوناگونی چون

کنند تا به دنبال افسانة شخصی خود برود. ها او را تشویق میکند و آنبرخورد می
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اعتماد  ـ ه مدّعی راهنمای سفر بودک ـدر ادامة سفرش در آفریقا به جوانی 

ها مانع راهش دهد این شکستهایش را از دست میکند و تمام داراییمی

ای برای د و سرمایهشومیفروش امة سفر، مدّتی شاگرد بلورشوند. برای ادنمی

شود که دوست دارد انگلیسی آشنا می ادامه راه با مرداندوزد و در ادامة راه می

شود و با آداب و زبان صحرا بیاموزد. به کاروان صحرا ملحق می علم کیمیاگری

گزیند و با دختری به ای اقامت میشود به علتّ جنگ در صحرا، در واحهآشنا می

خواهد تا نیز از جوان می امّا او ،ورزدگردد و به او عشق مینام فاطمه آشنا می

راه با کیمیاگر واقعی اش به راهش ادامه دهد در بین رسیدن به گنج پنهانی

شود تا روح جهان و زبان گیتی را در عطفی می کند. این سفر نقطةرد میبرخو

یابد و با عناصر جهان سخن بگوید و حتّ ی خود را به باد تبدیل کند. تا نزدیکی 

اهرام با کیمیاگر همسفر میشود و بعد به تنهایی کنار اهرام میرسد زمین را 

میکَند، اما هیچ نمییابد از گروهی دزد کتک میخورد و واقعیتّ را ـ که به دنبال 

گنج است ـ به آنها میگوید. تا اینکه یکی از دزدان به او میگوید: تو فرد 

احمقی، که به خاطر یک رؤیا، این همه راه پر مخاطره را آمدهای. و رؤیایی برای 

چوپان تعریف میکند که خود او چندین بار در خواب دیده است که در اسپانیا 

در کلیسای مخروبهای، گنجی در زیر درخت انجیر است و هیچ وقت به این کار 

اقدام نکرده است. و این همان جایی بود که چوپان گوسفندانش را در آن کلیسا 

میخواباند و خود زیر درخت انجیر استراحت میکرد. چوپان با شنیدن این 

 سخنان، به کلیسای خرابه بر میگردد و گنج را همانجا پیدا میکند.
  

 مثنویو گنج پنهان در  حکایت مرد بغدادینگاهی اجمالی به 

بیند که در مصر به مردی از اهل بغداد که گنجی زیر خانة اوست، خواب می

نة خود را گنجی دست خواهد یافت و پس از سفری دراز در مصر، نشانی خا
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است  نامهعجایباش، گنجی نهفته است. مشابه این قصّه در شنود که زیر خانهمی

خانة  که در زیرحالیشود در که مردی از شهر ری به امید گنج رهسپار دمشق می

جانِ کلام این است  . از دیدگاه مولانامن پنهان استهاونی زرّین به وزن سیاو 

 ر.ک. مولوی) ها نیست و وجود صوری ندارد.ز دل آنکه معشوق اهل معنا، بیرون ا

1965 :199) 
های زراعی زیادی را از این قرار است که: مردی اموال و زمین مذکور داستان

جویی ه دست آمده بود در هزینة آن صرفهشود و چون آسان بدار میمیراث

که  وح آدمیکه جان و رهمچنان ،شودکند در اندک زمانی، فقیر و ناتوان مینمی

شناسد. مرد فقیر بر اثر فقر و قدر و ارزش آن را نمی بخشش الهی است آدمی

خواهد یا برگی و یا مرگی. و آن آورد و از او میناداری به درگاه الهی روی می

کند. دهد تا زرعِ دین را در وجودش آبیاری میقدر تضرّع و ناله و گریه سر می

دهد و هاتفی غنای او را در مصر بشارت میاه الهی، بر اثر ناله و نفیرها به درگ

 گوید باید از بغداد به سوی مصر بروی.می

شود رود و هنگام گدایی در نیمة شب، گرفتار عسس میسرانجام به مصر می

 که به دنبال گنج است ـشود حقیقت را و بعد از چشیدن ضرب و شتم، ناچار می

های درویش، او را احمق حرفبه عسس بگوید: عسس پس از شنیدن  ـ

هایش پشت همه راه را با همة مرارتاساس، این خواند که به خاطر خوابی بیمی

ام که در بغداد که من )عسس( چندین بار خوابی دیدهحال آن سر گذاشته است.

ام و اتّفاقاً آن در فلان کوی، گنجی دفین است و هرگز دست به این کار نزده

درویش با شنیدن سخنان عسس، پس از طیِّ  درویش بود. مرد منزل نشانی، دقیقاً

مراحل دشوار و فسخ عزایم ذهنی این جهانی، به بغداد و به خانة خود بر 

منَ عَرَفَ نفَسهَُ فَقَد عرَفََ » یابد که یادآور حدیث معروفگردد و گنج را میمی

ت که عارفان است. و بیانگر این نکتة لطیف سیر و سلوک عارفانه اس« رَبَّهَ



 یشهرتازه یناصر ناصر ــــــــــــــــــــــــــــ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 594

حقیقی، سیر و سلوک روحانی و معنوی را که حاصل تفکّر در ذات خداوندی و 

های عالم آفرینش است بر سیر و سلوک جسمانی و صوفیانه و پدیده

دهند و معتقدند که نامردان را پای آبله گردد و مردان را گردی ترجیح میخانقاه

در  داشته باشند با تفکّر و تأمّلکه سفر جسمانی آنسُرین؛ یعنی مردان حقیقی بی

اماّ  ،آیندل میات هستی به شناخت و معرفت خدا نائنها و غور در کائپدیده

 خواهند به شناخت حقّها و سیر جسمانی میصوفیان صوری با گشتن خانقاه

 ل آیند و چه بسا هرگز به آن نرسند.نائ

نی به فرد وارد به اعتقاد یونگ، شناخت درون، تلنگری به صورت رنجش درو

شود و پس از وارد شدن این تلنگر اوّلیهّ، دار میشود و عواطف فرد جریحهمی

های ژرف روان خویش آشنا شود و انسان را با لایهراهنما یا پیر خرد ظاهر می

هایی از گردد. در این سفر درونی، انسان با نمایهسازد و منجر به شناخت میمی

: 1991) .ندکالگو معرفی میها را کهنه یونگ آنشود کوجود خویش آشنا می

512) 

 

 نگاهی به علم کیمیا از دیدگاه قدما و عرفا

بها توسّط اکسیری بود که بها به فلز گراندانش تبدیل فلز کمکیمیا در گذشته 

. عرفا نیز بدون توجّه به خاصیتّ مادّی کیمیا، برای آوردکیمیاگر به دست می

اند. ان به طلای کمال، با هدفی معنوی آن را به کار گرفتهتبدیل مسِ وجود انس

کند و ترین اکسیر را به انسان عرضه میداند که اصیلرا کیمیاگری می مولانا حقّ

ه والاترین تواند انسان را بعشق به عنوان ارمغان عالم غیب، کیمیایی است که می

 ،از انسان، فرا انسان بسازدعرفا به دنبال اکسیری بودند که »مرتبة کمال برساند. 

های فلز وجود ها و بدگوهریای بیابند تا با آن، پستیخواستند مادّهها میآن
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زاده را بزدایند و به زر نابش مبدلّ کنند و این مادّه را عشق یا محبتّ آدمی

 (191: 1966 )حلبی .«نامیدندمی

حبتّ روح و جان او، داند که از متعالی را کیمیاگری توانمند می حقّ مولانا

 شود.ها به طلای آسایش تبدیل میها و سختیهمة مسِ رنج
 زهی این کیمیای حقّ که هست از مهر جان او

 

 که عین ذوق و راحت شد همه رنج و تعب ما را 

(24: 1969)مولوی   

 کند:معتقد است انوار الهی مسِ وجودی انسان را به زر ناب تبدیل میمولانا 
 یا شود از نور ذوالجلالهر مس چو کیم

 

تاین بوالعجب صناعت و این طرفه کیمیاس   

(116)همان:   

داند که خاک پست )آب و وی عشق را کیمیایِ کیمیاساز و کیمیاپرور می

کند. و خاکستر عاشق را کیمیایی گِل( را به گنج معانی)جان و دل( تبدیل می

 .رساندداند که عنصر خاکی را به اعلی علّیین میمی
 ست عشقکیمیای کیمیاساز

 

کندخاک را گنج معانی می   

(125)همان:   

مسِ وجود  که شمس تبریزی چون کیمیاگری قابل، اکسیر عشق را برهمچنان

های نیز، پیر با شکل کیمیاگردر داستان  .مولانا زد و پرهای عروج مولانا را گشود

یاگر و پیر قبیله بر مختلف چون پادشاه سلیم، بلورفروش، ساربان، فاطمه، کیم

سازد و او کند و مسِ وجود او را به طلای ناب مبدلّ میچوپان جوان ظهور می

را به گنج نهانی که همانا شناخت و معرفت الهی و نور جمال او بود رهنمون 

 کند.می

به اعتقاد مولانا، جذبة عشق در تمام موجودات عالم وجود دارد و عشق کلید »

ت. و کار ساز اصلی در کامیابی سالک، عنایت و کشش فهم رموز کیهانی اس

شناسی مولانا او را در برابر جهانی در شناخت» (116: 1956)یثربی  .«معشوق است
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های جهان چون خود او، بصیر و هوشیار است و انسان دهد که پدیدهقرار می

 (556: 1999 )فرشاد .«هوشمند با روح و روان خود با گیتی در ارتباط است

 

 بحث و بررسی

 تعالی وحدت وجود و تجلّی حقّ

مراد از وحدت وجود آن است که هستی، یک حقیقت واحد بیش نیست و وجود 

های دیگر، دلیل بر تجلیّ یک وجود واحد در قالب اشیاست و و ظهور پدیده

کثرات مراتب، امور » :نما هستندوجود در این دنیا، اعتباری و هستهای مکثرت

 .«و از غایت تجدّد فیض رحمانی، تعیّنات اکوانی نمودی دارنداند اعتباری

 است: قرآن کریممولانا در وحدت وجود متأثّر از این آیة ( 659: 1969)سجادی 

 کیمردم ) (519/ )بقره« ینَ مبُشَِّرِینَ وَمنُذِْرِینَفَبَعثََ اللَّهُ النَّبِیِّ وَاحدَِةً أُمَّةًکَانَ الناَّسُ »

بشارت دهند و )بدان را( را(  کوکارانیا رسولان را فرستاد که )نگروه بودند، خد

داند که وحدت تمام ادیان، اقوام، را دکان وحدت می مثنویو صریحاً، ( بترسانند

آن جمع شده است که همگی  های آفرینش درها و نژادها و حتیّ تمام پدیدهزبان

 نشان از تجلیّ الهی دارند.
 ما دکان وحدت است مثنوی

 

چه بینی آن بت استواحد هر غیر   

(1255/ 6/ 1965)مولوی   

شود و هیچ حجاب و من و مایی از میان برداشته می ،در مرتبة وحدت

ماند آن و خلق و منِ تجربی و منِ حقیقی فرد، باقی نمی ای بین حقّواسطه

 گوید:در تهدید قومش می)ع( که نوح چنان
 نِیمَ گفت نوح ای سرکشان من من

 بوالبشربِمُردَم از حواس چون 

 

...زِیممی ز جان مُردم به جانان من   

ادراک و بصر حقّ مرا شد سمع و  

(59-91 /1ن/ )هما  
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 گوید: ءو انبیا ءو در وحدت روح اولیا
 چون از ایشان مجتمع بینی دو یار

 اعدادشان هاموج بر مثال

 بود تفرقه در روح حیوانی

 

هزارهم یکی باشند و هم ششصد   

...بادشان عدد آورده باشددر   

بود نفس واحد روح انسانی  

(2ـ159 /1965مولوی )  

های این جهان خاکی، از اسارت گانگیتمام دو» 1گولپینارلی به اعتقاد

ها راه رنگیها در عالم رنگ زاده شده است و هر کسی که به دنیای بیرنگیبی

 .«اندرعون با هم آشتی کردهآنجا موسی و ف یابد، به دنیایی قدم نهاده است که در
(1962 :594) 

، از روح الهی که در وجود کیمیاگرهای داستان کوئیلو نیز در بیشتر صحنه

هایش که در با تمام زیبایی انسان دمیده شده و نیز از جمال و جلال حضرت حقّ

گوید. و های عالم آفرینش تجلیّ یافته است سخن میوجود انسان و دیگر پدیده

  گوید:دهد و میتر و والاتر سوق میه را به سوی حقیقتی ژرفخوانند
سنگ و گیاه و حیوان و و ناگسستنی همة مخلوقات، اعم از ارتباط دائمی »

ها، نشانگر این با خالق یگانة آن ـاز پیدا و پنهان  ـچه هست انسان و هر

ریافت این تابلوی بدیع آفرینش در پرتو نور تابناک خداوند است. و انسان با د

یابد و با قدم ها راه میها و شناخت حقیقت وجودی آننور، به شناخت پدیده

ای واصل به گردد قطرهنات میعالم معنا، خود جزئی از عظمت کائ گذاشتن به

 (11: 1955« )گردد.چشد و یک انسان الهی میشود، طعم ابدیتّ را میدریا می

های کتاب» نویسد:ها میدیدهدر خصوص علم کیمیاگری و سایر پهمچنین 

شد: همه ها، یک ایده به طور مرتبّ تکرار میعجیبی بودند در تمام آن کتاب

 (114: )همان .«چیز، تجلیّ یک چیز واحد است

                                                           

1. Abdülbaki Gölpınarlı 
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 های عالم هستی به مصداقِ حدیثِ و کیمیاگر در خصوص شناخت پدیده

ستی، پس غرق در صحرا ه تو در»گوید: به چوپان می «اللهّ ءتَفکَّروا فی آلا»

کند که جهان را درک کنی تنها کاری که باید انجام صحرا شو، صحرا کمکت می

های دهی تفکّر در بارة یک دانه شنِ ساده است در آن دانة شن، تمام شگفتی

چوپان وقتی به تفکّر در مورد  (129: 1955کوئیلو ) .«آفرینش را خواهی دید

جو، لحظة دیدار با وهر لحظة جست» :گویدرود به خود میها فرو میپدیده

و اینکه دنیا مظهر تجلیّ جمال و جلال خداوند است  (165)همان:  «.خداست

کیمیاگر به چوپان گفت: مطلبی که به تو گفتم به یاد بیاور، دنیا فقط » نویسد:می

جنبة عینی و آشکار خداست و تنها رمز کیمیاگران این است که تکامل معنوی را 

   (162: همان) .«کندی میمتجلّ ادیدر سطح م
ها و چوپان بعد از سیر و سلوک در صحرا و گذر از ظلمات و سختی

من رازهای » گوید:به خود می ـ که لازمة سیر و سلوک است ـ های آنمرارت
ها و کیمیاگری را در سفر یاد گرفتم، من در درون خودم، بادها و صحرا

نات آفریده شده دارم. همة ما را دستی کائ در چه کهها و هرها و ستارهاقیانوس
کوئیلو در پایان  (154)همان:  .«یگانه آفریده است و همگی ما یک روح داریم

پسر به روح جهان وارد شد و دید که روح جهان جزئی از » نویسد:داستان می
که او پسری بیش د که روح خدا روح خود اوست و اینروح خداست و دی

 (156)همان:  .«معجزه کندتواند نیست، می

 

 ای ربّانیدل لطیفه

مراد از دل به زبان اشارت، آن » در تعریف دل آمده است: ةالهدایمصباح در 

ای است که دایرة وجود از او در حرکت آمد و بدو کمال یافت و سرّ ازل و نقطه
جه باقی، بر او متجلیّ شد و ابد در او به هم پیوست و جمال و جلال و
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بحرین مُلک و مَلکوت و حامل و محمول سرّ امانت و لطف الهی جمله المجمع
 (66: 1965 )کاشانی «.اوصاف اوست

ای ربّانی و جوهری نورانی و تنها جایگاه معنوی و روحانی وجود دل لطیفه
ت و تنها شناسی اسن معرفت و عشق الهی و نیل به خدااست که کانوآدمی 

  منظرگاه تجلیّ الهی است:
 شد غیر آن دریای نوردل نبا

 

 دل نظرگاه خدا و آنگاه کور 

(5569 /9 /1965 )مولوی  

یابد به جهت همین لطیفة روحانی به اعتقاد وی اگر عالم در انسان تحقّق می»

« ترین وسیلة نیل به کمال دانستند.است. و اصحاب مجاهده در تزکیه، آن را عمده
 (655: 1969کوب ین)زرّ

نَّ اللهَ لا یَنظرُُ اِلی صُورَِکمُ وَ امَوالکُِم وَ لکِن یَنظرُُ اِلی اِ» و در حدیث است:

و مولانا مفهوم این حدیث را در این ( 954: 1965 ر.ک. مولوی) .«قُلُوبکُِم وَ اَعمالکُِم

 چنین انعکاس داده است: بیت این
 دل بوَُد در دو سرا منظر حقّ

 

 که نظر در شاهد آید شاه را 

(555 /6 /همان)  

ین و آسمان تعالی در زم فرماید که: حقّمی )ص( مولانا از زبان پیامبر گرامی

  نگنجد جز در قلب مؤمن:
 فرموده است گفت پیغمبر که حقّ

 نیز در زمین و آسمان و عرش

 عجب در دل مؤمن بگنجم ای

 

و پست من نگنجم در خم بالا   

 من نگنجم این یقین دان ای عزیز

طلب هادر آن دل گر مرا جویی  

(5621ـ9562 /1 )همان/  

 یسَعُنِیَوَلکِن  یسَمائِوَلا یأرْضِ یسَعُنِیَلَا»: که به این حدیث نبوی اشاره دارد

 (56: 1964فر )فروزان «المُْؤْمنِِ. یَقَلبُْ عَبْدِ
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معنوی و نمای جمال الهی است و مکاشفات ، آیینة تمامدل ،از دیدگاه مولانا

شود و های غیبی در آن مشاهده میراز است. نقشگاه عشق و تماشاگهتجلیّ

 سرچشمة درهای گشایش عارفان است. 
 دل چون شود صافی و پاک آینة

 را هم ببینی نقش و هم نقاّش

 

ها بینی در او بیرون ز خاکنقش   

فرّاش را فرش دولت را و هم  

(61-65/ 5 /1965)مولوی   

است ت وحی پیوستگی دل حقیق» نویسد:فر در مقام و منزلت دل میفروزان

 نیز کیمیاگردر داستان  (119: 1961) «.واسطة تعلّمبه عالم غیب و ظهور حقیقت بی

و  محور اصلی بر پایة دل و ندای آن است که خاستگاه عشق و تجلیّ نور حقّ

 کیمیاگردر تحلیل خود از داستان  1مرکز شناخت و معرفت الهی است. بوک لیت

از حکمتِ پیروی از ندای دل استوار  های محکمیبر زمینهاین داستان » نویسد:می

ندای دل، » گوید:خود کوئیلو در توصیف ندای دل می( 11: 1955)کوئیلو  .«است

همان رحمت خداست راهی است که برای شما بر روی زمین در نظر گرفته 

دای شود به دنبال ناست هر گاه در پیِ انجام کاری، دلمان پر از شور و شادی می

 (15)همان:  .«ایمدل خویش ره سپرده

ترین مانع ندای های این جهانی را بزرگها و عادتها و ترسکوئیلو آلایش

  نویسد:داند و میروح و دل می
که دنبال ندای دل خود بروم در حالی راستی چرا این قدر اهمیتّ دارد که به»

ها و ها و ترسل از آلایشافزاییم؟ چون وقتی ددر این راه جز به رنج خود نمی

که آن حال ،شنویمشود ندای روح را نمیتر میهای این جهانی ضخیمعادت

شنویم و ندای دلمان در ژرفای روحمان مدفون است که دیگر صدایش را نمی

گردد و در ها، دلمان لبریز از احساس شادی و اطمینان میبا غلبه بر شکست

                                                           

1. Buk Lit 
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در حال تلاش برای آشکار ساختن معجزة  دانیم کهاعماق خاموش دل خود می

 (9-15: 1955 لویکوئ) .«هستی هستیم

اگر چهار » شویم:و معتقد است با گذر از چهار مرحله، به نیِ خدا تبدیل می

ها، پرهیز از زهد دروغین و مرحلة ندای روح ِ عشق، پشت سر گذاشتن شکست

ر بگذاریم به نیِ خدا های آنی را با موفّقیّت پشت ساغماض از لذّت موفقیتّ

خواهد غرق در در جای دیگر، کیمیاگر از چوپان می (51: همان) «.شویمتبدیل می

 گوید:های آفرینش را ببیند لذا به او میصحرا شود تا با تفکّر در آن، تمام شگفتی

داند چون از روح جهان آمده است و به دلت گوش بسپار، دل همه چیز را می»

دلت هر کجا باشد، »کند: و اضافه می (129: همان) .«گرددمی روزی هم به آن بر

ها کند که از رنجکید میو به چوپان تأ( 164)همان:  .«کنیجا پیدا میگنجت را همان

رنج، بدتر از خود رنج است و  به دلت بگو که ترس از» های راه نترسد:و مرارت

افتد، چون د، به رنج نمیرویاهای خود میکه هرگز هیچ دلی وقتی در پیِ رؤاین

 (165)همان:  «.جویش، لحظة دیدارش با خدا و ابدیتّ استوهر لحظه از جست

همة اشخاص » گوید:های کیمیاگر به خودش میدلِ چوپان با شنیدن حرف

 (169)همان:  .«خوشبخت، خدا را در دل دارند

 

 کلام( بی زبان عشق )زبان

بان نظر است که در آثار اغلب شاعران عارف کلام، همان ززبانِ عشق یا زبانِ بی

شود و ابتهاج در غزلی، زبان نظر را به زیباترین شکل بیان به کرّات دیده می

 کند:می
 نشود فاشِ کسی آنچه میان من و توست

 گویممی گوش کن با لب خاموش سخن

 

توست رسان من وا اشارات نظر، نامهت   

تپاسخم ده به نگاهی که زبان من و توس  

(1965 :29)  
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های برجستة صوت از ویژگیمولانا، نطق خاموش و گفتِ بی مثنویدر 
سَر و صوت و گفتار، حجاب و  آنجا که زبانِ .عارفان و واصلان حقیقت است

کلام( سخن )زبان بی باید با زبان دل ،شودبین عارف با ذات احدیتّ میواسطة ما
قایق، دنبال ردیف و قافیه نیست و گفت. به همین خاطر مولانا در بیان معارف ح

باشد و در پیِ رسیدن به معشوق واقعی، حصارِ مقیّد به هنجارهای زبانی نمی
نهد و به زبان شکند و به خار دیوار رَزان وقعی نمیحرف و صوت را در هم می

 آورد:عشق و ایما روی می
 حرف چه بود؟ تا تو اندیشی از آن

 
 حرف چه بود؟ خار دیوار رزان 

(1695/ 5 /1965 )مولوی  

و با کنار گذاشتن حرف و صوت و پشت پا زدن به تعلّقات و ابزار این 

 گوید:یابد و با زبان نظر با او سخن میجهانی به حضور معشوق راه می
 حرف و صوت و گفت را بر هم زنم

 

این هر سه، با تو دم زنم تا که بی   

(1691 /5 همان/)  

حقایق الهی است و با همة مهارت و توانایی در  مولانا خود دریای معارف

گزیند و از بسیاریِ گفتار، خاموشی را سخندانی و سخنوری، خموشی را بر می

در گوید بدان سبب است که آنچه کند و اگر به زبان اشارت سخن میانتخاب می

 شأن دریاست خاموشی و سکوت است:
 بود دریا من چو لب گویم لب

 ترُش رو من ز شیرینی نشستم

 

...مراد الّا بود من چو لا گویم   

خمشُ گفتارم، بسیاریِ من ز  

(1665ـ1661)همان:   

فاَسْتَمِعُوا » واضح است که مولانا به مصداق آیة شریفة: مثنویاز آغازین ابیات 

مأنینه را، سر لوحة کلام و خاموشی و گوش کردن با ط (541)اعراف/ ، «لَهُ وَأَنْصِتُوا

ار داده است و در داستان مرغان با سلیمان از نطق خاموش )زبان خود قررفتار 

 آورد:دل( سخن به میان می
هزاران ترجمان خیزد ز دلصد  سِجِل غیر نطق و غیر ایما و  
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 است خود دیگر پس زبان محرمی

 گفت: ای شه یک هنر کان کمتر است

 

...است همدلی از همزبانی بهتر  

گفتِ کوته بهتر است باز گویم:  

(1515ـ1512/ 1 /1965 یمولو)  

که خاموشانِ رساترین کلام از دیدگاه مولانا، نطقِ خاموشی است. همچنان

 کنند:کلام با خدا راز و نیاز می)مردگان( با زبان بی گورستان
 خمُش ای بسا طوطی گویای

 خامش نشین رو به گورستان دمی

 

 ای بسا شیرین روانِ رو ترُش 

بینب آن خموشان سخنگو را  

(1669ـ1661/ 9 /همان)  

حرف گفتن، نقاب حقیقت است و عارف پیوسته در خموشی  و به اعتقاد وی،

 گوید:سخن می
 حرف گفتن، بستن آن روزن است

 

 عین اظهار سخن، پوشیدن است 

(699 /6)همان/   

و دیگر آثار وی، گفتارهای مولوی است ولی  مثنویچند هر» کلام خلاصة

 ،ها رغبت و نقشی نداشته استاست که در سرودن آن مولانا، گویای خموش

ر، تأثیر نفَس گرم و روحانی با همة وسعت گفتا دیوان شمسو  مثنویبلکه تمام 

خاص معنوی از عمق الدین چلبی و شمس تبریزی بوده که در لحظات حسام

  (512: 1991 ی)فتاح «.اختیار بیرون تراویده استجان مولانا، بی

کلام در زبان های مولانا، زبان بیبه تأسیّ از اندیشه نیز اگرکیمیدر داستان 

شود و چوپان، قهرمان اصلی داستان در همة مراحل سیر و سلوک کوئیلو دیده می

هایی از هکلام بهره برده است. که به نمونو یافتن گنج پنهان، از زبانِ عشق و بی

 کنیم:اشاره می کلام استکید وی بر زبان بیسخنان وی که دالّ بر تأ

حتماً زبانی وجود دارد که وابسته به کلمات نیست و » چوپان پی برده بود که:

 )کوئیلو«. .تواند تمام دنیا را درک کندکلام را یاد بگیرد میاگر بتواند این زبان بی

قرار کند ریب نتوانست با دیگران ارتباط برچوپان وقتی که در شهر غ( 61: 1955
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 فهمندقطعاً در دنیا زبانی وجود دارد که همه آن را می» خود گفت: بعد از تأمّل با

کلام حرف های سال با گوسفندانم با زبانی بیطور که من سالدرست همان

شوق است زبانِ کارِ عاشقانه و هدفدار. این بخشی از زدم و آن زبان می

: 1955 لویکوئ) «.جوی حقیقت مطلوبی است که بتوان به آن ایمان داشتوجست

91) 
ها درس خوانده بود تا علم کیمیاگری ها سال در دانشگاهمرد انگلیسی که ده

تمام زندگی و مطالعاتش، وقف یک هدف شده » گوید:را یاد بگیرد به چوپان می

و مرادش از آن، زبانِ  (92: همان) «.بود و آن کشف یگانه زبانِ واقعی کائنات بود

شدن به سفر صحرا به عازم ز مرد انگلیسی به هنگامکلام بود. و باحال و زبانِ بی

فهمند من باید زبانی در کائنات وجود دارد که همه آن را می» گوید:چوپان می

 (99: همان) «.مردی را پیدا کنم که زبان کائنات بلد باشد و او یک کیمیاگر است

گذر از های یتهای روان و بادهای توفنده و سخچوپان در سفر صحرا که با شن

آورد و از آرام به زبان درونی روی انع آن آشنا شده بود آرامها و موکوهستان

که سخنان ساربان را از روی شمّ درونی خود فهمیده بود شوری در دل این

کم داشت زبان کائنات شاید کم» نویسد:جاست که میکرد. کوئیلو در ایناحساس 

تدریج درک ه نامید. اکنون بی میبینگرفت که مادرش آن را روشنرا یاد می

بینی و شمّ درونی چیزی جز در آمیختن ناگهانی روح با جریان د که روشنکرمی

 (1-149)همان:  .«کلیّ حیات نیست

گذاشت بیشتر به روح ها راه صحرا را پشت سر میکه هفتهینچوپان بعد از ا

رد و هر کس این یاد گرفتم که جهان روح دا» برد:جهان و زبان کائنات پی می

و در  (111)همان:  «.تواند زبان همة موجودات را بفهمدروح را درک کند می

شبی که ساربان به سراغ مرد انگلیسی و »نویسد: صوت میخصوص کلامِ بی

چند که هیچ یک زد هرهراسی شد که در فضا موج میچوپان آمد، چوپان متوجّه 
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که همان زبان کلمات را درک کرده بود چیزی نگفته بودند این بار هم زبان بدون 

)دختر  اطمهکوئیلو از لحظة دیدار چوپان با ف (146: 1955 لویکوئ)« .نات بودکائ

چوپان با مشاهدة جمال دختر احساس کرد روح » کند:گونه یاد میصحرا( این

 .لبانش را در حالتی بین خنده و سکوت دید ،زندجهان در وجودش موج می

زبانی که  ،زدند یاد گرفتزبانی را که همة دنیا به آن حرف میترین قسمت مهم

( 151: همان) .«یعنی زبان عشق فهمند؛تمام ساکنان زمین، آن را در قلب خود می

این زبان ناب جهان بود که هیچ توضیحی لازم » :نویسددر جای دیگر می

را به عشق  کلام و زبان کائناتانجام کوئیلو زبان بیسر( 152)همان:  .«نداشت

عشق واقعی یعنی عشقی که به زبان جهان حرف » گوید:دهد و میپیوند می

و در جای دیگر  (125: همان) «.رسانداش میزند و عاشق را به گنج پنهانیمی

دعا خواندن کرد، ای از عشق در دل چوپان جاری شد، شروع به چشمه» گوید:می

  .«درخواست بودم و بیکلادعایش، دعایی بی

 

 پیر طریقت

های از اندیشه کیمیاگریکی دیگر از موضوعاتی که کوئیلو در نوشتن داستان 
پیر طریقت و رهنمودهای آن در سیر و سلوک است. در همین  ،مولانا اقتفا کرده

سپس به  پرداختهمولانا  مثنویراستا، ابتدا نگاهی به جایگاه منیعِ پیر طریقت در 
 پردازیم.می ،مولاناهای اقتدای کوئیلو از توصیه

، و هدفش نجات گمشدگان طریقت و ، تجلیّ صفات حقّمولانا مثنویپیر در 
رهایی خلق از منجلاب عذاب و فساد است و وجودش همچون فصل بهار، در 

رویاند و سعادت حقیقی مریدان های معارف را میهای مریدان، شکوفهزمین دل
ذاشتن در این راه بدون پیر، خوف و در گرو اطاعت از پیر راهدان است و قدم گ

بسیار گسترده است  مثنویهای بسیاری در پی خواهد داشت. مبحث پیر در خطر
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در اینجا به ابیاتی که در خصوص جایگاه شامخ و لزوم پیر در سیر و سلوک آمده 
 پردازیم: است به اجمال می

 دانراه بر نویس احوال پیر
 ماه پیر تابستان و خلقان، تیر

 سفر ر را بگزین که بی پیر اینپی
 پس رهی را که ندیدستی تو هیچ

 

دان پیر را بگزین و عین راه   
ماه... خلق مانند شبند و پیر،   

 هست بس پر آفت و خوف و خطر...
یچهین مرو تنها ز رهبر سر مپ  

(1199ـ 5199/ 1 /1965 )مولوی  

ی، به حقایق و اسرار ها و آیات زمینبه اعتقاد مولانا، پیران از کهترین پدیده
توانند آنچه دیگران در آیینه نتوانند دید اینان در خشت خام می .برندهستی پی می

 «ببینند
 آنچه تو در آینه بینی عیان

 
 پیر اندر خشت بیند پیش از آن 

(166/ 1/ همان)  

های پیران حقیقت، قبل از آفرینش هستی، ضمن مستغرق در دریای و جان
لق، ها واقف بودند تا آن حد که در ایجاد خبه نتیجة همة پدیدهجود و کرم الهی، 

 :کرده استمیها مشورت با آن حضرت احدیتّ
 نبود پیر ایشانند کاین عالم

 پیش از این تن، عمرها بگذاشتند
 خلق رفت در ایجادمشورت می

 

دریای جود جان ایشان بود در   
...برداشتند از کشت، بَر پیشتر  

درت تا به حلقجانشان در بحر ق  
(161-616 /5/ )همان  

را از رسوبات بیماری و پلیدی و کثافات و پیران هستند که تن و روان آدمی 
 بخشند:سانی را درمان و التیام میهای نفکنند و زخمظاهری و باطنی پاک می

 فطندانِ پر هست پیر راه
 ور نهد مرهم برآن ریش تو، پیر

 

...های نفس و تن را جوی کنجوی   
 آن زمان ساکن شود درد و نفیر

(9551ـ5955 /1/ )همان  

چون و چرای رت پیر در سیر و سلوک و اطاعت بیکوئیلو در موضوع ضرو

های فکری مولانا در های ذهنی و تراوشمرید از رهنمودهای آن، از اندیشه
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ره وی از مولانا اشا پیرویهایی از که به نمونه ،بهره برده است کیمیاگرداستان 

ها و ارشادهای از ابتدا تا انتها، حضور پیر و راهنمایی کیمیاگرشود. در داستان می

های مختلف در طول داستان آنان بر کل داستان سایه افکنده است و پیر به شکل

کند و عزم و جزم چوپان را برای رسیدن به گنج پنهان میسّر خود را نمایان می

ق که پادشاه سلیم )اورشلیم( است راه سیر و صاددر این داستان، ملک .سازدمی

که همان  ـرا را ها و گذر از صحسلوک و گذر از دنیای مادیّ و تحمّل ریاضت

کند و نوری که از آن چوپان گوشزد میـ برای  گذر از ظلمات جسم و تن است

در وجود  دانی و نورانیتّ پیران طریقت و تجلیّ جمال حقّشود به راهساطع می

تعالی، چوپان را به این حدیث  اشاره دارد و در شناخت و معرفت حقّ ایشان

که به این موضوع  همچنیندهد. سوق می« رَفَ رَبَّهُمَن عَرَفَ نفَسَهُ فَقَد عَ » نبوی:

ها پی برده بودند در ها، به حقایق آن، حتیّ قبل از خلقت پدیدهمثنویپیران در 

شراف کلی دیگر بیان شده است که پیران ا، همین مفهوم به شنیز کیمیاگرداستان 

 کامل بر احوال مریدان دارند:
 ،چشمان چوپان را خیره کرد ،اش تابیدکه نور از سینهحضور و وجود پیر و این»

و مطالبی بر  سپس با حرکتی خیلی سریع، با شنلش روی خورشید را پوشاند

عات مربوط به او را چوپان متوجّه شد که پیرمرد تمام اطّلاها نوشت... روی شن

داند از جمله: نام او، نام پدر و مادر، محل تولّد و حتّی مدرسه و دختری که می

 (16: 1955)کوئیلو  .«به او دلبسته بود همه را نوشت

مدّتی در  ،هایش در صحرا به غارت رفتکه همه داراییچوپان بعد از این

کرد بلکه ی خود فراهم ی برایاهاندوخته نه تنها ،خدمت بلورفروشی کار کرد

، در این داستان حکم پیر نیزفروش این بلور .باعث رونق بلورفروش گردید

بیانگر  ، در واقع،بردکه چوپان بعد از مدتی به آن پی می را داردطریقت و راهنما 

ه است که پیران در همه جا و در همه حال حضور دارند و ب این نکتة عرفانی

چوپان برای نخستین بار متوجّه شد که »وند. شهای مختلف ظاهر میشکل



 یشهرتازه یناصر ناصر ــــــــــــــــــــــــــــ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 941

شاه پیر است، حتیّ لبخند فروش درست شبیه موهای پادموهای بلند بلور

 (95: 1955کوئیلو ) .«فروش هم شبیه لبخند پادشاه پیر استنباتآب

در این داستان، ساربان قافلة صحرا، حکم پیر را دارد که چوپان را با 

بار و خوفناک را بدون حضور و گذر از صحرای مرگ کندهای راه آشنا میسختی

از » گوید:داند. به طوری که از زبان ساربان میممکن و برابر با مرگ میپیر، نا

خواهم به همان خدایی که ایمان دارید قسم بخورید که از تمام تک شما میتک

: همان) «.ی در صحرا به معنی مرگ استدستورات من اطاعت کنید، خود سرّ

141) 
و در نهایت کیمیاگر همان پیر طریقت است که راه حقیقت را به چوپان نشان 

گاه شود و هرشک و تردید و تزلزل می دهد و هر وقت، چوپان دچارمی

ای از شود و چوپان را به مرتبهخواهد از ادامة طریق، روی گرداند مانع میمی

و در مقابل راهزنان و شود رساند که خود چوپان صاحب کرامات میکمال می

انگیزد. کند و اعجاز و شگفتی آنان را بر میبزرگان قبیله، خود را به باد تبدیل می

پیر طریقت شده  ،شناسی و خداشناسی رسیده بود و خود، چوپان به خوددر واقع

پسر روی به سوی دستی کرد که همه چیز را نوشته است. شروع به دعا » بود.

کلام و بی درخواست بود. پسر به روح جهان وارد شد و خواندن کرد دعایش بی

 ( 152)همان:  .«تواند معجزه کنددید که او، که پسری بیش نیست می

 

 گنج مخفی و معرفت 

)ع(: یا رَبِّ لمِاذا خَلَقتَ الخَلقَ؟  قالَ داوودُ» مولانا با توسّل به حدیث معروف:
 داوود پیامبر فخَلََقتُ الخلَقَ لِکیَ اُعرَف.عرَفَ قالَ: کُنتُ کَنزا مَخفیِاّ فَاحَببَتُ اَن اُ

گفت: پروردگارا از بهر چه آفرینش را پدید آوردی؟ فرمود: من گنج نهانی  )ع(
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« بودم دوست داشتم شناخته شوم، پس آفریدم آفریدگان را، تا شناخته شوم.
 گوید:مولانا در این زمینه می (55: 1961فر )فروزان

 ی چاک کردگنج مخفی بُد ز پرّ
 

 رَحمَة مَخفِیةّکُنتُ کنَزاً 
 

تر از افلاک کردخاک را تابان   
(5566/ 1/ 1965)مولوی   

مهَدِیَّة اُمَّةفَابتَعِثتُ   
(961/ 5)همان/   

از دیدگاه مولانا، معرفت مسیری است که انسان کامل در شناسایی خود از منِ 

کند و گنجِ مخفیِ حقیقت، همان ذات باری میجزئی تا رسیدن به منِ کلیّ طی 

شود. مبنای این شناخت و معرفت را باید از تعالی است که بر سالک کشف می

عبارت جست که همواره بر این  زبان هادیان سیر و سلوک و منادیان راه حقّ

و اساس  اندتکیه کرده« منَ عَرَفَ نَفسهَُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ »گهربار پیامبر اکرم )ص(: 

تفکّرشان بر این بوده است که شناخت خود، درست به معنای شناخت هستیِ 

)ع( در این  حقیقی) خداوند( است. و این همان چیزی است که حضرت علی

کُلِّ مَعرفَِه و عِلمِ. کسی  ةغایَمَن عرَفََ نَفسَهُ فَقَد انِتَهی اِلی » فرماید:خصوص می

 )فرید تنکابنی «.علم و معرفت نایل شده استکه خود را شناخت به آخرین نتیجة 

 (555: 9، ج1952
و درمان حقیقی دردها و آلام  با توجّه به مطالب فوق، قدر و شرف روح آدمی

بشری، در گرو شناخت خود و به تبع آن شناخت خداوندی است و این وقتی 

تمام زبانه کشد و شود که عشق الهی و تجلیّ جمال او، در دل آدمی میسّر می

چرا که تجلیّ معشوق، جز  ؛های درون را بسوزاند و بخشکاندها و ناپاکیآلایش

گیرد. در همین راستا مولانا بینش را بر دانش ارجح بر دل پاک صورت نمی

ای، داند و معتقد است هر کس به مقام کشف و شهود نائل آید در هر ذرّهمی

 کند:آفتاب حقیقت را مشاهده می
 ز سینه فتح باب هر که را باشد

 
 او ز هر شهری ببیند آفتاب 

(1999 /1 /1965 )مولوی  
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های ذهنی مولانا پیش پا به پای افکار و اندیشه کیمیاگرکوئیلو نیز در داستان 
پردازد تا )چوپان( می رود و در طول داستان، ابتدا به پرورش درونی سانتیاگومی

درون به خودشناسی برساند به او را با گذر از مراحل سیر و سلوک و تزکیه 
؛ دهدشناسی چوپان اختصاص می، بیشترین حجم داستانش را به خودهمین سبب

 شناسی است از جمله:چرا که به اعتقاد وی، خداشناسی نتیجة خود
سانتیاگو از بچگّی آرزو داشت دنیا را » نویسد:کوئیلو در شناخت دنیا می

های نظری الهیّات و شناخت گناهان حثتر از ببشناسد و شناخت دنیا برایش مهم
علم مدرسه و قیل و قال آن در شناخت خدا، او را راضی  (99: 1955) .«انسان بود

توان به شناخت کرد و معتقد بود با گشت و گذار در اقصای دنیا میو قانع نمی
توانستم خدا را فقط در مدرسه نمی» نویسد:خدا نائل شد و در این خصوص می

 فرماید:مولاناست که می مثنویکه یادآور این بیت از ( 92)همان:  .«کنم جووجست
 دفتر صوفی سواد و حرف نیست

 
 جز دلِ اسپید همچون برف نیست 

(5164: 1965)مولوی   

در سفر دنبال » نویسد:کوئیلو در خصوص کشف معنویات چوپان می
یافت و چیزهای پایان میگشت، در سفر، دنیا را عظیم و بیمسیرهای تازه می

 (92: 1955) .«کردجالب دیگر کشف می
در ترک مادّیات و تهذیب نفس که از اصول اساسی سیر و سلوک است 

)گوسفندان( و چیزی که آرزویش  باید بین چیزی که عادت کرده بود»نویسد: می
ام و جا بین گلهّمن در این» (21)همان:  .«داشت )گنج پنهان( یکی را انتخاب کند

المثل معروف است که: که یادآور این ضرب( جا)همان «ام.م قرار گرفتهگنج
توان هم خدا را خواست و هم خرما را. چوپان پی برده بود که باید از تمام نمی

لذا ابتدا از تمام  ؛هایش در راه شناخت الهی و رسیدن به گنج نهانی بگذرددارایی
بار دوم فردی به او وعده  .گذردها دل بسته بود میگوسفندانش که خیلی به آن

اش کند تمام داراییاعتمادش را جلب می قتیو ،بردکه او را به اهرام می دهدمی
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و بار سوم، طلاهایی را که  .شودگیرد و برای همیشه ناپدید میرا از او می
 آید. کیمیاگر به او داده بود تا در موقع لزوم استفاده کند به غارت دزدان در می

ترین مانع سالک، خود فرد است که باید از میان بر داشته شود. بزرگ امّا
توانست مانعش شود جز هیچ چیز نمی» نویسد:کوئیلو در این خصوص می

 آمده است: العبادمرصاددر ( 22 :1955) «.خودش
 تویی ای نسخة نامة الهی که

 بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست
 

یتوی وی آینة جمال شاهی که   
 در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

(96: 1965 )رازی  
 

 تبدیل مسِ وجود به طلا

 ؛هدف غایی است کیمیاگرمولانا و داستان  مثنوییکی از موضوعاتی که در 
تبدیل مسِ وجود به کیمیای عشق و زر است و مراد از تبدیل مس به طلا، تحولّ 

ت که طلا به عنوان نماد اوج آن در تر اسای پست به مراتب بالاو تکامل از مرتبه
ای است که برای روح انسان نظر گرفته شده است و تکامل تدریجی، برنامه

کند و به های زندگیِ روزانه، پاک میریخته شده و فطرت انسان را از آلایش
کند. بارزترین مصداق شنود و به آن عمل میتدریج، انسان ندای دل خود را می

هواهای نفسانی و  از بین بردنآن  وت اختیاری است که مراد از، ممثنویکمال در 
های شیطانی و اعراض از لذاّت جسمانی و مشتهیّات نفسانی است که وسوسه

بایست با اند که سالک میانواعی دانستهاز مولانا و دیگر عرفا این نوع مرگ را 
 آید و عبارتند از: موفّقیتّ این مراحل را پشت سر بگذارد تا به کمالِ وصال، نایل

موت احمر )مخالفت با هواهای نفسانی(، موت ابیض )تحمّل گرسنگی و »
دار( و موت اسود های ژنده و وصلهخوری(، موت اخضر )پوشیدن جامهکم

 (959: 1959 )زمانی« )تحملّ آزار و اذیتّ خلایق(.

گ و در به این نوع مر غزلیّات شمسو  مثنویهای ها بار در داستانمولانا ده
حقیقت به این نوع تکامل تدریجی و تبدیل کردن مسِ وجود به زر ناب اشاره 
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ها از کند که بارزترین آن ابیاتی است که بشر با چنگ زدن به این نوع مرگمی
به حیوانی، از حیوان به بشر، از بشر به فرشته و در جمادی به نامی، از نامی 

 گنجد:که حتیّ در وهم، هم نمی آن حد آید تانهایت از ملایک به خدا نایل می
 بار دیگر از ملک قربان شوم

 
 آن چه اندر وهم ناید آن شوم 

(9942 /9/ 1965 )مولوی  

های اختیاری را پشت سر ، چوپان تمام مراحل موتکیمیاگردر داستان 
: ترک دختر کند از جملهگذارد در وهلة اول با هواهای نفسانی مبارزه میمی

ها و ها و گرسنگیدر سیر صحرا، متحمّل انواع سختی وت احمر(؛دکاندار )م
در طول سفر، اعتنایی به لباس و پوشش خود  شود )موت ابیض(؛ها میمرارت

و در نهایت در طول سفر، تحملّ آزار و اذیتّ دیگران را  )موت اخضر(؛کند نمی
یم که از مال کنپذیرد )موت اسود(. و در آخر سفر )سیر و سلوک( مشاهده میمی

و جان خود کاملاً دست شسته و در عرفان عملی به مقام و منزلتی رسیده که 
توانسته است مسِ وجود خود را به طلای ناب تبدیل کند و از کیمیای نور 
معرفت و عشقِ آفتابِ حقیقت برخوردار شود که حافظ این مفهوم را در کمال 

 زیبایی سروده است:
 ن ره بشویدست از مسِ وجود چو مردا

 خواب و خورت، ز مرتبة خویش دور کرد
 گر نور عشق حقّ به دل و جانت اوفتد

 

...تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی   
خواب و خور شویآنگه رسی به خویش که بی  

شوی بالله کز آفتاب ملََک خوبتر  
(195: 1992)حافظ   

دری شکیبایی چوپان فکر کرد که با ق»از زبان چوپان آمده است:  کیمیاگردر 
دهند تواند همه چیز را به طلا تبدیل کند و فقط کسانی که پشتکار به خرج میمی
و وقتی چوپان از کیمیاگر  (111: 1955 )کوئیلو .«توانند به اکسیر دست یابندمی

همه چیز در »شود؟ جواب داد: خواست بالاخره چگونه سرب به طلا تبدیل می
دریجی است و از نظر حکیمان، طلا آخرین کاینات در حال تغییر و تکامل ت

یکی از بارزترین ویژگی سیر و  (165: همان)«. شودمرحلة تکامل محسوب می



 949 /...یو سلوک عرفان ریس یبر مبنا یخداشناس یهاشهیبازتاب اندــــ  99بهار  ـ 25 ش ـ 16 س

های جسمانی است. در داستان کیمیاگر سلوک، تزکیة دل و تصفیة درون از آلایش
ان را پای آتش مرد انگلیسی گفت: کیمیاگران آن قدر عمرش» آمده است:

شدند و در کم خودشان هم از تعلقّات پوچ دنیوی رها میگذراندند که کممی
: 1955یلو کوئ) .«یافتند که تصفیة فلزات، منجر به تزکیة خودشان هم شده استمی

اندازی و تفوّق و تکامل ان به رسالت انسان که همانا پوستو در پایان داست( 111
وجودی بهتر  به هر موجودی باید خودش را» نویسد:ها است میبر همة پدیده

 ( 159)همان:  .«که روزی، روح جهان فقط یکی شودتبدیل کند تا این
 

 نتیجه 

کوئیلو صورت گرفته  کیمیاگرِ بر اساس تحقیق در متغیّرهایی که در داستان 

 توان نتیجه گرفت: می

 مثنوی حکایت مرد بغدادی و گنج پنهانکاملاً از  کیمیاگرخاستگاه رمان  ـ1

حتوا و پیرنگ داستان را با الهام از این حکایت و تأسیّ از افکار بوده و نویسنده، م

 های ذهنی مولانا نوشته است.عرفانی و اندیشه

در این داستان اکثر اصطلاحات سیر و سلوک و رموز تصوّف و عرفان، که  ـ5

خورد و اند به چشم مینویسندگان عارف و صوفی مشرب در متون ادبی نگاشته

قهرمان اصلی داستان به مانند سالکی تمام عیار، تمام مراحل  سانتیاگو )چوپان(

مراتب  عرفان نظری و عملی را با رهنمودهای پیر طریقت پشت سر گذاشته و به

 نایل شده است. ،خداشناسی استشناسی و عالی عرفانی که همانا خود
)ص( در حوزة  در این داستان ردّ پای حدیث معروف پیامبر اکرم ـ9

که کاملاً مشهود است همچنان« مَن عرَفََ نَفسهَُ فَقَد عَرَفَ رَبهَُّ »بنی بر خداشناسی م
یابد. در ، مرد بغدادی پس از طیّ مراحل زیاد، گنج را در خانة خود میمثنویدر 

، چوپان پس از سفرهای طویل و دراز و سیر در صحرا و نیز کیمیاگرداستان 
شود که گنج در کلیسای مخروبه در های آن متوجّه میها و سختیچشیدن مرارت
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خوابیده است. ها بار روی آن گنج همان جایی که وی ده ،زیر درخت انجیر است
و این واقعه، بیانگر همان نکتة عرفانی است که در شناخت خداوند، نباید تیر 

سالک را به ها انداخت و سیر در درون و باطن خود، فکرت را به دور دست
 . )در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی(.رساندشناسی میخدا

لای داستان مشاهده اصطلاحات و رموز عرفانی در لابه چند اکثرهر ـ1
های صورت گرفته در متغیّرهایی چون وحدت وجود و اماّ طبق بررسی ،شودمی

کلام(، پیر طریقت، دل )زبان بی ، گنج پنهان و معرفت، زبان عشقتجلیّ حقّ
 تحت دهد نویسنده،تبدیل مسِ وجود به طلای ناب، نشان می ای ربّانی ولطیفه

قرار گرفته و همچون یک مرید خاصّ مولانا، افکار های مولانا تأثیر اندیشه
 عرفانی وی را در داستان خود پی ریزی و تبیین کرده است.

شناسی اسلامی قدر به مباحث عرفانی و سیر خداندر این داستان آ ـ2
دانستیم گمان که اگر مسیحیِ برزیلی بودن نویسنده را نمیپرداخته شده است 

 بردیم که نویسندة این رمان، یک فرد عارف مسلکِ مسلمان است. می
ترین ه یکی از اساسیها کتعالی بر تمام پدیده وحدت وجود و تجلیّ حقّ ـ6

انداز است. و این بیت طنین کیمیاگردر کل داستان  ،شناسی استمحورهای خدا
 :کندهر لحظه با گوش آدمی نجوا میف اصفهانی هات

 که یکی هست و هیچ نیست جز او
 

 هـو وحـده لا الـه الّا 
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